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 :چكيده

اصــطلاحات  مهمــي  چــون  ناخـــود آگــاهي  ،  درونگـــرايي،  در روانشـــناسي  يونــگ 
مطرح مي باشد كه همه در مباحث جديد نقـد ادبـي   )ي آركي تايپ( برونگرايي، صور اساطيري 

نگرش و  شخصيت  بيرونـي  آن   . مخصوصا نقد روانشناسانه و نقد اسطوره گرا  مطمح نظرند 
چيزي است كه يونگ آنرا پرسونا يا نقاب مي نامد ، اما او معتقد بود كه همـه آدمهـا نگـرش و    

در اين مقاله لايه اي از اين . آگاه استشخصيت دروني هم دارند كه در صحبت دنياي نا خود 
نگاره ها كه شكل ژرف تر آن به عنوان خلاقيت فعال در سير و سلوك محيي الدين ابن عربـي  
اندلسي وجود داشته ، در آثار شاعران معاصر چون سهراب، شاملو، بـوف كـور هـدايت و نيـز     

 . احمد عزيزي به طور ويژه بررسي شده است

 : ها ليد واژهك
 .شاعران و نويسندگان معاصر ، محي الدين عربي، اآنيم

                                                 
ــ 1 ــران        ـ ــت، اي ــرب، جيرف ــات ع ــان و ادبي ــروه زب ــيار گ ــت، دانش ــد جيرف ــلامي، واح ــگاه آزاد اس . دانش
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 .گروه زبان و ادبيات فارسي، اراك، ايراندانشجوي دكتري ، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراكـ 2
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 پيشگفتار

 آركـي تايـپ  ناخودآگاه جمعي انسان، مضـاميني را در بـردارد كـه يونـگ آنهـا را      
در اين كهن الگوها به دليل اين كه ريشه اي چند ميليون سـاله دارنـد، مفـاهيمي    «.نامد مي

گرايش هاي ارثي مشـتركي هسـتند كـه     و در اصل )138:  1380شايگان فر، (. »جهاني اند
به قول كـارل، مسـايل بنيـادي و    «. انسان در موقعيت هاي گوناگون از خود نشان مي دهد

عشق، خانواده، مرگ، تضاد بين فرزندان و والدين و   فطري حيات بشري چون تولد، رشد،
كهـن  (ي صـور مثـال  « )342: 1378شميسـا،  (. »ي كهن الگويي دارنـد  رقابت دو برادر جنبه

: مظاهر گوناگوني دارند كه برخي از آنها را بدين گونه مي توان طبقه بنـدي كـرد  ) الگوها
: 1369جونز، ( .». . .، كودك، قهرمان، آنيما، آنيموس، خود، سايه، نقاب و مندمادر، پيرخرد

ي افراد بشر ريشه دارند و پديدآورندگان آثـار   اين عناصر در ناخودآگاه ذهن همه )7-366
بـه اعتقـاد   . ري با پيوند با لايه هاي ناخودآگاه با گذشته و آينده ارتباط برقرار مي كنندهن

راز آفرينش و فعاليت هنر عبارت از غوطه ور شدن دوباره در حالت آغازين روح «: يونگ
هـاي   است زيرا از اين پس و در اين سطح نه فرد، بلكه گروه است كه پاسخگوي خواسته

ظور ديگر از خوشبختي ها و بدبختي ها موجودي تنها نيسـت، بلكـه   شود و من واقعيت مي
به اين سبب شاهكار هنري و ادبي در اوج عينيت و غير . منظور از زندگي، يك ملت است

 )241 :1379يونـگ،  (. »شخصي بودن، چيزي را در اعماق وجودمان به ارتعاش در مي آورد
عنـايي والاتـر، او يـك انسـان نـوعي      هنرمنـد، انسـان اسـت امـا در م    «  از ديدگاه يونگ،

)collectiveman( است« .) ،شاعران و نويسندگان براي خلـق و آفـرينش   )26: 1383شميسا
گيرنـد كـه ايـن عناصـر ريشـه در       آثار هنري از صور ذهني و تخيلات خويش كمك مي

اه، ي افراد بشر دارند و در ذهن شاعر و نويسنده به لايه هاي ناخودآگ ناخودآگاه ذهن همه
از نظـر يونـگ   . گردنـد  ي پيوند ميان روان شناسي، هنر و ادب مي ذهن مي رسند و مقدمه
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هنرمند، مفسر رازهاي روح زمان خويش است بدون اين كه خواهان آن باشد، ماننـد هـر   «
او تصور مي كند كه از ژرفاي وجود خود سخن مي گويد، امـا روح زمـان   . پيامبر راستين

خن مي گويد و آن چه كه وي مي گويـد وجـود دارد، زيـرا    است كه از طريق دهانش س
  )242: 1379يونگ، (. »تأثير گذار است

 آنيما 

ايـن   .آنيما، بزرگ بانوي روح مرد اسـت  .آنيما از مهم ترين كهن الگوهاي يونگ است
هـر  «بزرگ بانوي روح مرد همان است كه در ضرب المثل آسماني به حوا معروف است، 

روان زنانه تجسـم  «ي يونگ  به عقيده ).196: 1370گورين، ( »خود دارد مردي حوا را درون
تمام تمايلات رواني زنانه در روح مرد است مانند احساسـات و حـالات عـاطفي مـبهم،     

احسـاس    حدسي هاي پيش گويانه، پذيرا بودن امور غير منطقي، قابليت عشـق شخصـي،  
منبـع   )280: 1359يونـگ،  ( ».ودآگـاه ي او با ضـمير ناخ  خوشايند نسبت به طبيعت و رابطه

الهام و شهود شاعر، ضمير ناخودآگاه اوست و آنيما نهفته در ژرفاي ناخودآگاهي است از 
محل تجلـي صـور مثـالي و ظهـور ناخودآگـاه       هنر و ادبيات نيز مانند خواب،«نظر يونگ 

 ـ«: وي همچنين معتقد ست )139: 1380شايگان فر، (. »جمعي است ه از شاعر كسي است ك
در وجـود شـاعري مثـل     )137: همـان (. »تثبيت واژه ها، فعلي بدوي را طنين انداز سـازد 

ـرامن  مولوي كه در آفرينش شعر خود، تحت تأثير ناخودآگاه جمعـي قـرار دارد،    مـن  (ف
از ژرفاي ناخودآگاه شاعر، خود را به وي مي نمايانـد  ) ملكوتي يا بعد روحاني وجود وي

. خودآگاه جمعي كه هويتي مشترك بـا حـق دارد برقـرار مـي كنـد     و ارتباط شاعر را با نا
شرط وصول «ي قطع ارتباط با خودآگاه تحقق نمي يابد  ارتباط با ناخودآگاهي جز در سايه

در چنين حالي . تجربي استمنِ اي در هستي خويش، فناي  بيكرانه منبه فرامن ويا كشف 
پورنامـداريان،  ( »وجـود نـدارد   تجربي هم بـه ظـاهر وجـود دارد و هـم در حقيقـت      منِ

مولوي در چنين شرايطي حالتي مثل وحي را تجربه مي كند كـه  به عنوان مثال  )133 :1380
محسوس و  منسخنان فرامن از طريق . در خلال آن كسي ديگر از زبان او سخن مي گويد

بيرون  در اين حال مولوي مثل نيي است يا سرنايي كه اگر چه آواز از او. شنيدني مي شود
مي آيد اما در حقيقت آلت بي اراده و اختياري است كه دم ديگري در او تبـديل بـه آواز   

 : مي شود
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 به حق آب لب شيرين كه مي دمي در من

 
 ـكه اختيار نـدارد بـه نالـه ايـن س       رناـــ

 
 )136  :1362مولوي (

ي منشـأ  نيروهاي فعال ذهن انسان چون رؤيا، خـواب و تخيـل مـي تواننـد گـاه      ازين رو«
 )25: 1359يونـگ ، .(»تحولي عظيم در انسان و يا در يـك دوره از زنـدگي واقعـي بشـر گـردد     

دست يابي و كشف نيروهاي پنهان را از طريق عقل فعال، در آدمـي بـه وديعـه     ،خداوند حكيم
رمان هاي متعالي انسـان دارنـد، چـه    آدر اين ميان، رؤياها نقشي ارزنده در پيشبرد . نهاده است

رؤياهاي زيبا كه از صفحه ي ذهن بر صـحنه بيرونـي زمـان بـه شـكلي ملمـوس پـرواز         بسيار
رؤياهـا را چـه   «اند تا در صورتي تحقق يافته، در برابر چشم جهانيان تا ابد جاودانه بمانند  كرده

مظهري از طبيعت نامنطقي و غير اجتماعي انسان تلقي كنيم كه از ضمير ناخودآگـاه در شـرايط   
در مي آيد، چنان كه فرويد  مي گويد؛ و چه آن را نتيجه ي حلول اشراقيات و  خواب به جلوه

الهامات دانش ناخودآگاه در شخص بدانيم كه از  قديمي ترين زمان هـا در ناخودآگـاه جمعـي    
انسان ها اندوخته شده است، چنان كه يونگ مي گويد؛ و چه اتصال نفس ناطقه ي انسـاني بـا   

ر عالم غيب به وسيله ي روح تلقي كنيم كه متخليه در آن ديده هـا  مجردات عالم علوي و ديدا
تصرف كرده و از آن ها به محسوسات محاكات مي كند، به هر حال يك اثر رمزي است، رازي 

پيوستگي «)240:  1383پورنامداريان ،(. »است كه بايد كشف شود و كتابي كه بايد خوانده شود
اند گاهي پيش از مرگ و براي برخي تنها در عالم رؤيا و كيهاني، در روح آدمي مي تو -نفساني

در متـون زردشـتي،    )68: 1368يونـگ ، .(»در مواردي ديگر پس از مرگ صـورت تحقـق يابـد   
: ، هر مؤمن را بر سر پل چينوت نجات مي دهد، چنان كه آمده)فره وشي ←(فرشته ي مؤنث 

با، درخشان، با بازوان سفيد، نيرومند، خوشـرو، باسـينه هـاي    دختري به او نمودار مي شود، زي«
فرشـته  ).290:همـان  . (»... من دئناي تو يعنـي مـنش نيـك تـوام    : برآمده، شريف نژاد مي گويد

 : مؤنث روح در عرفان ابن عربي جايگاه بلندي دارد، به سرود زير توجه كنيد
 كسي كه زهرا عروسش باشد «

 شعري نعلين دارد از ستاره ي جوزا تاج و از 
 ... اي شكوفه در باغ كه بوي خوشش را گرفتي 

 )75: 1383باقري ،(» آيا شكوفه ي ديگري هست كه با روشنايي اين ستاره، همانندي كند؟
اين قطعه، نطقي شيوا، پس از سـير روحـي، شـيخ اكــبر، قطـب عـارف، محيـي الـــدين         
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سـير مـي كـرده و سـير داده     «كـه   پـي در حـالي   كه در ملاقات با آن جـوان خضـر  . ست عربي
و علـي  ) س(، در مسير بهره برداري از عقل نوراني و در توضيح مقام حضـرت زهـرا   »شده مي

، استاد دانشـگاه تهـران و در شـرح    )ح،ن(نوشته ي علي باقري » اسم اعظم«كتاب  75ص ) ع(
همـان جـا    .كه معراج روحي ابن عربي ست آورده شده است» الاسري الي مقام الاسري«كتاب 

از زبان ابن عربي تأكيد شده كه اين مكاشفات تنها براي كساني كه علم ماوراء حس و حـال را  
در خـواب و رؤيـا   ) ص(درك مي كنند قابل فهم است و از نظر او معراجي چون معراج پيامبر 

جان هـاي وارثـان سـنت پيـامبران و فرسـتادگان       ، معراجِمرحله  اين.برايش اتفاق افتاده است 
ديدار دل هاست نه ديدار  چشـم هـا، روش معرفـت ذوق و تحقيـق اسـت نـه روش       .... است

مسافت و طريق سير آسمان معناست نه سير به منزل و مأوي، كه منظور از ستاره، سـتاره هـاي   
و جوزا، در ستاره شناسي، مظهر خوبي و پاكي است؛ شارح در ادامـه آورده  ) )س(زهرا (سفيد 

له اي از سير خود، از سرور زنان، ويژگـي همسـر آسـماني اش را بـراي     كه، ابن عربي در مرح
ولايت عهدي بر امت جويا شده است، و آن حضرت پاسخ مي دهند كه علي را تنها كساني كه 

 .دارند، مي توانند بشناسند » چشم لاهوتي«
لشمس ا نظام دختر شيخ مكين الدين اصفهاني ملقب به عين.اما آنيماي ابن عربي نظام است 

دختر رومي كه ابن عربي او را در طواف مكـه  (كسي كه مظهري از صورت مثالي .والبهاء است 
 :ابن عربي در شرح اين ديدار مي گويد  )106: 1391عرب ،صحرايي ،.(ديدار كرد 

در مكه اتفاق افتاد و از اين قرار است كه شامگاهي  598واقعه رويت دختر رومي در سال «
 .بودم كه ناگاه در درون خود ، آسايشي و در وقت خود ، آرامشي يـافتم  در مكه مشغول طواف

براي اين كه خلوتي بيابم ، به بيرون شهر رفتم ؛ در اين وقت كه گويي از خود بي خـود شـده   
چون سر برگرداندم ، دختر رومي را .بودم، ناگهان دستي نرم تر از خز ، شانه هايم را لمس كرد 

او . تا آن زمان سيمايي بدان زيبايي نديده و بياني بدان شـيوايي نشـنيدم   در برابر خود ديدم كه 
ابـن  (در لطافت و ادب و معرفت و زيبايي سرآمد همه دختران و زنـان اهـل زمـان خـود بـود      

 ) 11: 1388 عربي،
ديدار با صورت مثالي زن در عالم خيال ، نمودار مقام و منزلـت زن در عرفـان ابـن عربـي     

اين زمان اثري فوق العاده بر شيخ داشت و چنان او را مجذوب و شـيفته خـود    ديدار با«.است 
 عـرب، (».گردانيد كه الهام بخش اشعار عارفانه وي و به وجود آمـدن ترجمـان الاشـواق شـد     

 : جهانگيري در كتاب خود مـي گويـد   از فرط عاشقانه بودن اين اشعار، )106: 1391صحرايي ،
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سرون اشعار عاشقانه معاني عرفاني باشد ،بلكه آنچه قريب بـه   بعيد است منظور ابن عربي در«
نظر مي رسد ، اين است كه منظور اصلي وي در مقام نظم اين ابيـات ، سـتايش زيبـايي هـاي     

 : 1375جهـانگيري ، (»ظاهري و معنوي بوده و بعداً آنها را به معاني عرفاني تأويل كـرده اسـت   
يقت اين است كه از نظر عارف ، خداوند در عالم تمثيل حق«:مددپور در اين باره مي اورد ).72

ابن عربي در ترجمان الاشوق ، اگـر چـه در صـورت ظـاهر     .به صورت انسان متجلي مي شود 
مقام والاي نظام را مي ستايد ، اما در باطن ، نظام ، مجلاي اسماء حسني و ظرف معرفت ذاتـي  

 )31: 1375مددپور،(.»او تلقي مي شود 
ايـن مقالـه   .يدار ابن عربي با نظام را مي توان در آثار معاصر نيـز مشـاهده كـرد    اما همين د

نظري گذرا از صورت هاي مختلف اين هاله نوراني مؤنث، كه در مقياس تقـوا، در زن و مـرد    
شاهد مطلوب را در مقام مقايسـه و همبـري در   . ،داردنزد خداوند يكسان قرار داده شده است 

بـه سـبب    يافتـه، و  به كهن الگوها فراوان در ادبيات ايـران و جهـان    حوزه هاي تداعي و سفر
محدوديت فضا تنها به شعر چند شاعر معاصر چون احمدشـاملو، سـهراب سـپهري و داسـتان     

 .اشاره شده است بوف كور صادق هدايت

 از نوپردازي هاي زباني تا الهامات

را درين مي دانند كـه   هنرمندان مصلحت خود«: نيچه مي گويدزرين كوب به نقل از 
زريـن كـوب،   (» .مردم به مكاشفه ناگهاني يا به قول مشهور، به وجود الهام معتقد باشـند 

بسياري از شاعران اروپايي از جمله بوآلو، رنسارد، لامارتين، آلفرد دوموسـه   ).56: 1369
 .)54: همـان (و ويكتور هوگو، وجود جذبه و الهام را در سرودن شعرقطعي دانسـته انـد   

شاعر اگر عنايت پنهاني و لطف آسـماني را در وجـود خـويش    «براي مثال، از نظر بوآلو 
احساس نكرده باشد، و اگر طالع مادرزاد او را به هنگام ولادت، شـاعر بـه دنيـا نيـاورده     

از سـوي  «باشد، همواره در چهار ديوار استعداد محدود خـويش محصـور خواهـد مانـد    
 : همان( »مي دانستند» وهبت خدايان و سروشان مخصوصم«ديگر يونانيان قديم شعر را 

مشهور است كه هومر، حماسه سراي بزرگ يونان، ايلياد را با توسل به يكي از اين « )53
انگليسي، در كتاب هفتم بهشـت گمشـده، بـراي    خدايان آغاز كرد و ميلتون، شاعر بلند پايه 

اعـراب نيـز بـراين    ..(R,Shaw, 1976:181) »فرود آمدن سروشي غيبي از آسمان ، دعا مي كرد
تلقـين شـعر   «:شاعري درون خود شيطاني دارد كه بدو شعر تلقـين مـي كنـد    باور بودند كه هر
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» شياطين كنند ايشان را و هر كسي را كه شياطين در اين باب قوي تر باشد، شعر او بهتر باشـد 
ت، زيـرا شـاعر عـرب    گويا از ديدگاه آنان، اين شـيطان همـواره مؤنـث بـوده اس ـ     ).53:همان(

 :گويد مي
 »اني و كل شاعر من البشر شيطانه انثي و شيطاني ذكر«

 )59: 1369زرين كوب ،(
 :اين باور، به سخن برخي از شاعران فارسي زبان، از جمله ناصر خسرو نيز راه يافته است

 
ــردان   ــك گ ــن فل ــت اي ــازيگري اس  ب

 
ـــام  ــرد تابعــ ـــروز كـ ـــه تلقيـــ  نمــ

 
 )134 :1368ناصرخسرو،  (

هـر بـار بـه شـاعري الهـام      «: يكي از شاعران معاصر انگليسي در اين باره مي نويسد
گويي واژه ها توسط يك واسطه خارجي : شود، كم و بيش اين گونه احساس مي كند مي

او تمامي واژه ها را نمي فهمد، امـا بـه گونـه اي مـبهم نيـروي      . به ذهن او القا مي گردد
گاه تمام يك قطعه شعر . به همين سبب آنها را يادداشت مي كندها را در مي يابد و  واژه

بدين ترتيب سروده مي شود و شاعر اصلاً نمي داند شعر او در چـه مـوردي اسـت، تـا     
وقتي كه شعر پايان گيرد و او آن را بخواند و جاي جاي، در آن تغييراتي بدهد، درسـت  

 )112: 1375اسكلتن، (.»ردازدهمان سان كه گويي به تصحيح شعر سرايندة ديگري مي پ
احمد عزيزي را به طور مشخص، در اين مورد به سبب نوپردازي هاي در ميان شاعران معاصر،

زباني و شطحيات بي پروايش در قالب هاي سنتي شعر زمان ما برگزيده ايم، فصل مشـترك بـا   
همـه  «و يـا  » يهمه خداي«ابن عربي اين كه همان گونه كه وي در نظريات عرفاني به فلسفه ي 

از سوي رقيبان متهم مي شود، احمد عزيزي هم » وحدت وجود«پانتئيزم  در بحث » در خدايي
....) هـرزه نگـاري و   (پور نوگرافيك «در شطحيات خود گاهي شاعر الفيه، شليفه و به اصطلاح 

از روي كم احتياطي مـتهم  » برگ هاي زرد ابتذال«از سوي برخي تنگ نظران حتي شعر وي به 
اين در حالي ست كه جز در همين فلسفه يعني سفر به گذشته و بازيافت كودك . گرديده است

ازلي مؤنث خويش و شهود همزاد مؤنث در جنبه ي سوفيايي اش، از نظر گنجايش تفكر قابـل  
عزيزي اما، تنها شاعري ست كه بدون به هم ريزي ساختار، روي همـين زمـين   . مقايسه نيستند

، بزرگترين موضـوعات قـرن   )علي رغم يكنواختي خسته كننده هاي آهنگ(اجدادي شعر كهن 
را » شهرزاد قصه ي انسـان «او داستان . در فلسفه و حيات را به زباني ساده بذر همت مي پاشد
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حكمـت  «در قرن بيست و يكم به همدمي سوفياگونه ي ابن عربي يعني حوالي قرن چهارم بـا  
هرچنـد در تجلـي   . ها در حال حاضـر سـر مـي دهـد    اش و در اوج بي همدمي آدم » جاويدان

لـذا  . تكرار نيست اما در خلسه هاي اشراق، استمرار آن را ملاحظه مي كنـيم » خواهران بدوي«
ابـن  » فتوحـات «ابن عربي همان گونه كه عده اي مثنوي مولـوي را  » خط تأثير«مي توان گفت 

اتش، فخرالدين عراقي را در لمع ـ عربي مي گويند، يا خواجه نصيرالدين طوسي را در آثارش يا
چنان كه خـواهيم آورد،  » نيمه ي پنهانش«گونه اش به جستجو در احمد عزيزي را در سير رؤيا

الهامات و اشراقات و شكوفندگي تفكر ابن عربي اندلسي از غرب تـا شـرق   . هنوز نظاره گريم
 :مصر و شمال افريقا هنوز هم بر سر زبان هاست

 
 بــا هـر شـبش شهــرزدا قصـــه اي 

 
 منطـــق الطيــــري قنــاري بـر لـبش     

 
 بــــا نگــاهي مينيـــاتور شـــــكار 

 
 خـوار بـــا دو چشــم ميشي بــــادام   

 
 مثـــل بـــاغي در گلستــــان گلـيم  

 
 مثل عــــودي در شبستـــان  قـــديم    

 
 يـك نــفر با ســـاكي از ديـــروزها

 
 ســوزها  يك نفـــر بــــا سـينه اي از    

 
 گفت بــــايد صـــورتي باشــد تـنم 

 
 گـــــل كنــــد داوودي  پيـــراهنـــــم 

 
 آمـــد و بـــردامن من دانـه  ريخـت 

 
 در نگـــاهم بيشه اي پـــروانه ريخـت   

 
 اندكي بــــر آه من آغـــوش شـــد

 
 برلبــانم لحظـــه اي خــــاموش شـد    

 
 بعد خــون خلسه ام را ســـر كشـيد 

 
 ناگهـــان از عـــمق جـانم پـــركشيد   

 
 در خيـالش زخــم من واماند و رفت

 
 خنجرش در سينه ام جـا مانـد و رفـت    

 
 )141- 137:  1375عزيزي، ( 

تخيـل  «و نويسـنده ي  ) فرانسـه  1903تولد (هانري كرُبن مفسر غربي حكمت معنوي ايران 
ابـن عربـي، بحثـي تحـت عنـوان       »ترجمان الاشـواق «در مقدمه ي » خلاق در عرفان ابن عربي

از پيوستن يك خيال به عينيت واقع، در شخص ابن عربـي، و  ) سوفيا شناسي(همدمي عاشقانه 
در مسير سـلوك عملـي وي مـي آورد، كـه شـيخ اكبـر بـه صـورت نهـاني تحـت سـيطره ي            

ست كه در دوران به يادماندني اقامتش در مكه در صورت حكمت يا سوفياي الاهـي   شخصيتي
در اين ديوان اقرار ايماني زير از زبان يك عاشق فـوران كـرده اسـت،    . ي ظاهر شده استبر و
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عاشقي كه قادر است همه ي تعالي هايي را كه در وراي هر صورت ميسور است پـذيرا شـود،   
 : چرا كه آتش عشق اش او را شعله ي آتش مي سوزد

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
ــا    ــا عجب  ــي ــن روضَ ةم ــو ــرانط نَس  ي

 
بِــقَ ـارصــ دقَــلَ قَــل  ةٍـورصــ لِابلاً كُــي 
 

ــمفَ  ع ــر ل ـــبان و دِ  زلانغَـي  ــرُ ه ــرٌ ل  ي
 

و بــت ـــب  ي ـــان و كع ــ ةٌ لأوث  فـطاي
 

 ــواحِأَ و ــورات و م ل ــت ــحـص قُ  رآنف 
 

ــأَ ــدي ــن بِ دين الحب ــا ــوي تَـنّ ـَجهت 
 

 ــكايِر ــه فَب ـالحب ـــيد  مـــانيــيني و اـ
 

/ شگفتا باغي در ميان آتش، دلم پذيراي هر صورت شد، چراگاه آهوان و ديـر راهبـان   .... ((
من بر آيين محبـت ام،  / خانه ي  بت ها و كعبه ي طواف كنندگان، الواح تورات و اوراق قرآن
-219: 1384كـربن ، . ())به هر كجا كه خيل آن رو كند، آري محبت دين من است و ايمان مـن 

220( 
ابيـاتي بـه او الهـام    ) ابـن عربـي  (ادامه ي ماجرا اين كه در يك شب در اثر قدم زدن شاعر 

شود، ناگهان حضوري كه تا آن موقع نامرئي بود، براي او آشكار مي گردد و از طريـق ايـن    مي
حكايت در آن حضور، زني واقعي را كه با هالـه اي آسـماني پوشـيده گرديـده تشـخيص داده      

كه به گفته ي كرُبن با حجيت قاطع يك سالك رباني سخن مـي گويـد، در آن    آن زن. شود مي
با ابياتي مبهم كه به قول كرُبن تنهـا بـا   . شب همه ي راز دين سوفيايي عشق را بر ملا مي دارد

مي توان آن ) شاعران غنايي قرن يازده تا سيزده= تر و بادورها(آگاهي از زبان رازآميز غربي ها 
، اين واقعه را به نظريه ي فرشته بودن مسيح » تخيل خلاق«كتاب  227ن در ص كرُب. را فهميد

آن صورت حسي دختر جوان ايرانـي، را بـه صـورت يـك شـهدخت رومـي       . ارتباط مي دهد
. بر ابن عربي پديدار مي نمايد، كربن او را جلوه ي مرئي حكمت جاويـدان مـي دانـد   ) يوناني(

ه ي مسيح بنا بر فهم ابن عربي و همـه ي عارفـان مسـلمان    آن زن به عنوان تجلي الهي، با نمون
تمثيل فرشته در صورت بشري بر ابن عربي، از همين جاست كه ابن عربـي او  . معرفي مي كنند

را با نژاد مسيح يكي بگيرد و به حكمت عيسويه توصيف كند و از اين طريق ابن عربي خودش 
براي عاشـق خـويش نقـش    ) دختر(كرُبن او را . درا متعلق به عالم مسيحيان يوناني بيزانس بدان

در مـورد  » يحبهم و يحبونه«اين فراز تعالي روح را مي توانيم به آيه ي قرآني . مي گيرد» معلم«
همدمي الاهي نسبت دهيم، يعني نوعي اتصال راستين و هماهنگ در امور جسماني و روحـاني  
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آن . بنابراين ملاحظه مي گردد. كشف كنيمتا بتوانيم شأن ملكوتي موجودات را . فرد با خداوند
چه در شعر عزيزي مي بينيم تحصيل حاصل نيست، بلكه خلقـت جديـدي سـت كـه در يـك      

ايـن   .خلسه اتفاق افتاده است، سرانجام بايد واقعيتي روحاني، خيال خلاق بشر را فيصله بخشد
ي فمينيستي  كش هجمهدر كشا» creative feminineتأنيث خلاق «مسأله درعرفان ابن عربي به 

يعنـي معنويـت عارفـان مسـلمان بـه      . و در ارتباط با آفرينش و انُس آدم و حوا مطرح مي شود
صورتي باطني تا به تجسم زنانه ي جاوداني كشيده نشود، صورت الوهيت كه از نفس رحماني 

را  زيرا در آن حالت است كـه راز خـداي رحـيم   . منشأ مي گيرد در فرد سالك تحقق نمي يابد
مشاهده مي كند، نوعي آزادسازي موجودات، نوعي آنيمانيسـم الهـي، سـوفياي جـاوداني  كـه      
تأنيث بر خلاف انفعال كه در مقابل فعل قرار مي گيرد، در مقابل تـذكير نيسـت، بلكـه تأنيـث     
شامل و جامع دو ساحت منفعلانه و فعالانه است همين شهود در بيت مولانا جلال الـدين كـه   

كه بعدها آن رابطه بـا باطينـان اسـماعيلي هماهنـگ     » وِ حق است آن معشوق نيستپرت: سروده
جهان آفرين يعني وصف ) ع(ي سلسله ي امامان   معصوم ) مادر باكره(شده در شخص فاطمه 

قابل ذكر است ابن عربي عرفاني آميخته با . (متصف مي كنند» فاطمه ي فاطر«در صيغه ي مذكر
همين حوري متكلم، ). حكمت هاي مشائي، اشراقي، گنوسي، باطني اسماعيلي را پذيرفته است

، و در چند مثنوي  مثـل  »كفش هاي مكاشفه«در كتاب » عزيزي«همين جبرئيل همزاد و عاشق، 
، حتي گاهي اين خواهر بدوي را شعر و آواز »زن موعود«و» نيمه ي زيبا«،  »شمه ي دخترانچ«

خود، و گاهي نور و گاهي تاريخ رو به تكامل زن تا عصر حاضر بر مي شـمارد، و از ايـن كـه    
 : نيمه ي مؤنث وي  خلاقيت هاي معنوي را فراموش  كرده اند هشدار مي دهد

 
 مــنبــا تــــو هســتم اي گــل همــزاد 

 
 اي گيـــاه رســته در ميـــــلاد مـــن   

 
ــوئي  ــن ت ـــلوفر نشــين ت ــه نيــ  اي ك

 
 تــــوئي اي كه روح عــارف سوسـن    

 
ـــرست   ــاران پـ ــه ي م ــا از برك  راه م

 
 ظرف ما از ســـهم ســـحاران پرسـت  

 
 هــين نلغــزد ابــر در چشـــــم  تــرت

 
 همين نريزد مـــرغ، جـــادو بـر سرت 

 
ـــرزگي ر ــلاب ه ــنفاض ـــاك ك  ا پــ

 
ـــويي ادراك ك  ــروي در روشـــ  ـنـــ

 
 )100: 1375عزيزي ،( 

بـار   2و » مـادر «بار نام  3و » زن«بارنام  37عزيزي با تكرار » زن موعود«بيتي  68در مثنوي 
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، لادن و مانند ايـن هـا   »حور«علاوه بر اين ها با زبان سمبليك، » خواهر«بار نام  2و » دختر«نام 
را در » مـادر گـم گشـته ي هسـتي    «، ضمن همدلي عاشقانه در سـطح واژه،  در مثنوي هاي بعد

اسطوره ي زن تاريخي مي جويد، و در يك آگاهي، خودآگاهانه از ناخودآگـاه تأنيـث خـود و    
رجعت به تجربه هاي مكشوف، انفعال مذبوحانه ي زن را در طول تاريخ، حجابي نابخشـودني  

ند و اتفاق تجلـي گونـه ي الوهيـت خـلاق در نظـام      براي وصال فعالانه ي نوع انسان به خداو
 : آفرينش تلقي مي نمايد

 
ــده ـــاك ســرســـام آم  اي زن از خــ

 
ـــزون از شـــــام آمــده     اي زن محـــ

 
ـــول ـــواس در راه رســـ  اي زن ريــ

 
ـــول    ـــاغ بتــ ـــابونه در بــ  اي زن بــ

 
 اي زن تفســير بــــودن بــــا ســــرود

 
ـــف و   ـــرفاني كشـ ـــوداي زن ع  شهــ

 
 اي زن كشمـــير چشـــــم نـــــاز هــا

 
 اي زن نـــــازكــــــــدل  آوازهــــــا 

 
 شته آمد سـيب مــار الـك گــــرفت    

 
 مادرم يك شـب تـب ميخـك  گرفـت     

 
 در غروبي غـرق گــــرد گـــاوميش   

 
 من صـدا كـردم تـو را از قـــرن پـيش      

 
 )236:همان ( 

د او را فرمـانرواي دل خوانـده عاجزانـه    عزيزي در همدمي عاشقانه  با نيمه ي تأنيـث خـو  
 : فراخوان وي است

 
 اي نخستين دختــر زيبـــاي  هـوش  

 
 گـل آيينـه پــوش    –خواهــــر حــوا  

 
 اي نخستين بـــوسه ي كامـــل بيــا   

 
 دختـــــــر فرمــــــانرواي دل بيــــــا 

 
 ورنه يك فــرياد مطلــق  مـي كشـم  

 
 خـاك بــابل را بـه زنبــق  مـي كشـم     

 
 اي بانـــوي مســت  ! آه اي تـــائيس

 
ـــرست  ـــون اســكندري پ  اي زن مجنــ

 
 اي گـــل نيلــوفـــــران راهبـــــه  

 
ـــه   ـــران راهبــ ـــداي دختــــ  اي فـــ

 
 صبح بر مي خيزي از خـوابي  عفيـف  

 
 مادر من دختـــر هيــــرو و گليــــف    

 
 )237:همان ( 
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ل خوشـرنگ سـهراب و همـان پـري فـائز      عزيزي همان خواهر تكام ـ» دختر زيباي هوش«
 : مي باشد) عزيزي ديديم» زن موعود«چنانكه در (دشستاني، همين زن شبانه ي موعود 

تو كـودكي ام را بـه   /زير همين شاخه هاي عاطفي باد /حرف بزن، اي زن شبانه ي موعود  
را پر خون م/حرف بزن خواهر تكامل خوشرنگ/در وسط اين هميشه هاي سياه/دست من بسپار

راه  /روي زمين هـاي محـض   /فاش كن/نبض مرا روي زبري نفس عشق/كن از ملايمت هوش
 ، سپهري(.حرف بزن، حوري تكلم بدوي/در لبه ي فرصت تلألؤ انگور/برو تا صفاي باغ اساطير

1359 :159( 
ملاقات با اين خواهر حوا، حوري تكلم بـدوي، پـس از عبـور از اضـمحلال خودآگـاه و      «

 :1362شميسـا ، .(»انه با عالم رؤيا و الهام به شاعر يا عارف سالك دست مي دهـد تماس هنرمند
و گـاهي ارام  ) 65: 1359يونـگ ، (»اين خواهر اسرار كه گاهي منفي و آزاردهنـده اسـت  «) 254

) » بـوف كـور هـدايت   «به ويـژه رمـان   (بخش و الهام دهنده، در غزليات عاشقانه و ادبيات نثر 
اين  «ديگران در اين مورد فراوان گفته اند ما به همين بسنده كنيم كه،فراوان رخ نموده است و 

صدايش  مي زند، فره وش، رب النوع »مادر پدر«مادر فاطمي ست كه حلاج در شطحيات خود 
و فرشته ي شخص من، فـردا نيـت مـن، همـان كـه سـهراب مـي خواهـد عاشـقانه صـدايش           

 )  147: 1377عظيم ،(.»كند
كه در انتهاي /عجيبي ست/صداي تو سبزينه ي آن گياه/خوب است صداي تو/صدا كن مرا 

 )126: 1359سپهري ،(صميميت حزن مي رويد 
همان كه بي او تنهايي سهراب خيلي بزرگ مي شود، بنـابراين از او مـي خواهـد، هـر چـه      

 : زودتر به او بپيوندد تا پيش از فوت زمان، چيزها را زودتر بفهمد
و تنهايي مـن شـبيخون حجـم تـرا      /اندازه تنهايي من بزرگ است  چه /بيا تا برايت بگويم 

ميـان دو   /بيا زندگي را بـدزديم و آن وقـت    /و خاصيت عشق اين است  /پيش بيني نمي كرد 
ببين، عقربك هاي فـواره، در صـفحه ي سـاحت     /بيا زودتر چيزها را ببينيم /ديدار قسمت كنيم

بيـا   /آب شو مثل يـك واژه در سـطر خاموشـي ام    بيا  /زمان را به گردي بدل مي كنند /حوض
 )147:همان(جرم نوراني عشق را / ذوب كن در كف دست من 

اين صداي گرم همان شيخه ي حجاز، خواهر سالمند دانشمند ظاهر بن رستم ابن ابي رجاء 
به شكل واقعي بر شيخ اكبر ) ميلادي 1201هجري،  598(اصفهاني ست كه در مكه و بلد امين 

همو كه به واسطه ي اعراف معارف و آگاهي از دقايق عشق ، . الدين ابن عربي ظاهر شدمحيي 
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همان كه شـاملو  . گرديد» خويش«سيماي فرشتگان گرفته بود و راز  شهود ابن عربي در كشف 
 23، اشـرف اسـلاميه  در   ]در نوزده سـالگي [پس از واسپاري، پشته هاي عشق، گالياي روسي 

پـس از سـي   [، توسـي حـائري   ]در سـي سـالگي  [روشنك = ركسانا = ا سپندي آناهيت ،]سالگي
مظهر حساني روح تكـاملي  ] سالگي 40حوالي [ 1341فروردين ) آيدا(به او يعني ريتا ] سالگي

 : و ناگزير تن به تسليم او تا پايان عمر عاشقانه زيست.  مؤنث خويش واصل گرديد
 /ون من، همه چيزي به هيأت او درآمده بوددر پيرام/چون نظر از وي بازگرفتم  /چندان كه 

 )106:  1383فرخ زاد ،... (از او گريز نيست /مرا ديگر /آن گاه دانستم كه 
نمونـه ي  (به امام هشـتم  » مادر آهوان«همان كه عزيزي در خلسه هاي روحاني خود عنوان 

حبت طبيعي كسي كه اشتي روحاني با جسمانيت يعني اتحاد محبت روحاني و م= انسان كامل 
 . مي دهد) را در يك تجربه ي  عرفاني به بار آورده

 
 اي بهـــــــار خــــــرم ادراك مــــن

 
ـــن     ـــاك م ــين پــ ـــريم نش ــادر مـ  م

 
ــن   ــاز ك ـــوي را  ب ـــولم مثنـ  اول لــ

 
ــن    ـــاز  ك ـــرا آغــ ـــويات مــ  مــولـ

 
ــن   ـــوند م ـــزد از پيـ ــي ري ــوي م  مثن

 
ــتان خفتــه در هــر بنــد مــن       صدنيس

 
ـــدأ تق ـــلهمبـــ ـــديم آب و سنبــ  ــ

 
ـــله   ــوان در غلغــ ــمه اش از آهـ  چشـ

 
ــب   ـــه ل ـــرخوار تشنــ ـــوان شيـ  آه

 
ــب    ـــه ش ــاي نيمـ ـــم ه ـــوان زخـ  آه

 
 )427:  1375عزيزي،( 

استفاده مي كند در مثنـوي  ) نمود پيوند قدرت(» دست«همان گونه كه شاملو فراوان از نماد 
 : خود به كار مي بردعزيزي واژه دست را براي زن باستاني » گل گيسو«

 /دختر آسوري گل را ببين، اي كه چشمت زادگـاه مـيش هاسـت    /غنچه باغ تكامل را ببين 
ديدم آواز بهاري را بـه   /عشق من ديشب به روي عرش آب  /دست تو زيباترين تشويشهاست

 )471: 1380شاملو ،. (با تو در يك رود همبستر شدم /پس به چشمان تو نيلوفر شدم /خواب 
وقتـي كـه بـه    » احمدشـاملو «در عاشقانه هـاي  » مسيح مادر«لور زميني اين حوري مؤنث تب

« رجوع كنيم از زبان پوران فرخ زاد » آيدا، درخت، خنجره و خاطره«و » آيدا در آينه«دفترهاي 
به ما مي گويد كه هبوط ناگهاني آيدا بر جزيره ي زمستان زده ي هستي احمد شاملو، اگر واقع 

احمد شاملويي را كه حالا داريم و مغرورانه بر تارك ادبيات معاصـر نشـانده ايـم،     نمي شد، ما
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به دليـل تنهـايي و   (و او كه سراپا نبوغ و استعداد بود . هرگز به اين شكل و شمايل نمي داشتيم
بي مادري راه را نيمه كار وا مي گذاشت و در جوي چنان جنـون زده و نـاهموار بـدون پـول،     

فق كه بودشان شعله هاي اميد را در دل آدمي مـي افروزانـد و سـيزيف را وادار    بدون ياران موا
از خود گذشته، كه بتوانـد  » زن ِمادري«مي كنند تا باز و باز تخته سنگ اش را بالا ببرد و بدون 

خودش را قرباني كند، توان پايداري مي نمي داشت و خيلي زودتر از موعد، چراغ عمـرش را  
 )106:  1383فرخ زاد (. »خاموش كرده بود

وصال روح نگهبـان مؤنـث در واقعيـت زنـدگي ممكـن اسـت گـاهي در        «قابل ذكر است 
به نظر مي رسد شاملو بـا يـافتن   ) 168: 1377دوبوكور ،(»هاي انتظار مكرر حاصل شود خمياره

فراتر آيدا، به نوعي ارتباط با ناخودآگاه يا روان خود نائل آمده است كه بتواند به طور ارادي و 
 : از مرزهاي تن و شهوت زميني باوي سخن گويد

بـه مـن    /آيينه و شب پره هاي مشـتاق را   /تو را دوست دارم /در فراسوي مرزهاي تن ات 
در آن دور دسـت  /در فراسوي مرزهاي تن ات ،تو را دوست دارم ....  /روشن و شراب را/ بده

بـه تمـامي   / و خواهش ها / شور تپش ها و شعله و/رسالت اندام ها پايان مي پذيرد / بعيد كه 
جسد را در پايـان   /چنان چون روحي كه  /و هر معنا قالب لفظ را وا مي گذارد /فرو مي نشيند

وعـده ي ديـداري    /با مـن  /فراسوي پيكرهامان /تا به هجوم كركس هاي پايان اش وانهد/ سفر
 )156: 1380شاملو ،! (بده

دي آنيماي درون و آيداي بيرون و دور از عادت كشف شهود شاملو، درست در همين همبو
جايي كه زن و مرد در دانه ي ريواس گونه در خود پنهان شده بودند، از هـم   «.حاصل مي شود

گفتني اسـت، رجـوع   )  159: 1385جم زاد ،.(»برآمده، سرچشمه گوياي شعر و شهود گشته اند
يوندد و تنها به همـين رابطـه هـاي    به فرشته موروثي در برخي موارد، به وجهه ملكوتي  نمي پ

قراردادي خشك و مزدوج يا سياسي در مقام دفاع از حقوق مشروع زن محدود مي گـردد كـه   
گنجايي اين مقوله را ندارد و يا تنها وقتي كه به سويه هاي خرافي و ناپسند زن آنگونـه كـه در   

جتمـاعي و عقـب   اي جلال آل احمد اشـاره شـده صـرفاً بـر مـلا سـاختن معضـلات ا        داستانه
و نيز جايي كه  حس طبيعي جـلال بـه جـنس مخـالف     . ماندگيهاي فرهنگي را در بر مي گيرد

را ندارد يا آنگونه كه در مكبث شكسـپير، ليـدي مكبـث همسـر     » سخن عشق«شود ظرفيت  مي
مكبث براي رسيدن شوهرش به پادشاهي، كاريزماوش، حـس شـيطاني و زيركـي زنانـه را بـه      

ي براي قتل دنكن پادشاه اسكاتلند منتقل مي كند، بـه هـيچ وجـه قابليـت     مكبث در تحريك و
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نگارنـدگان حتـي در   . سوفيايي انسان را با انسان يا انسان را با خداي خويش احراز نمـي كنـد  
مورد حس دروني صادق هدايت نسبت به هاله هـاي عاشـقانه و شـور و مسـتي همدلانـه بـه       

ديده ترديد دارند و معتقدند محبت وي در وصول به اين اي كه در داستانهاي وي ابراز گر گونه
ي روحاني همواره در رفتارهاي غيرصادقانه و لغزش هاي شيفتگي وار جواني در تعامل با  هاله
و شـايد وي  . ي بيروني خود، در واحه اي از تلـف شـدگي و ناكـامي فـرو كاهيـده اسـت       نيمه

نموده و » زدنگاه نيمه نفساني زن«ي، محمل هاي خود را با كمك نبوغ بي نظير نويسندگ داستان
 . ي نيلوفري و ملكوتي وي غفلت ورزيده يا عقب نشسته است از نيمه

اشاره به زندگي نباتي هدايت هم خالي از فايده نيسـت، هـدايت در روح خـويش، حالـت     
چشـم  [=  تجزيه شوندگي نيمه ي پنهان او به فرشته، لكاته، نيلـوفر كبـود، فرشـته ي تـركمن     

موربي هاي آسياي ميانه و تداعي نگاه مينياتوري و چشم بادامي، چشم ميشي در سـروده هـاي   
همسر مادروش انسـان، حكايـت از بـي ثبـاتي     (، بوگام داسي ]آغاز  اين مقاله از احمد عزيزي

هـدايت در  . روحي و مسخ هدايت در رمان بـوف كـور و در اتـاق تاريـك زمانـه ي وي دارد     
خويش مجالي براي صلح با حواي درون را نمي يابد، لذا، نااميدانه در سرنوشت نفرين شده ي 

مسير انحراف از ازدواج طبيعي با نيمه ي پنهـان خـويش نهايتـاً تكـه تكـه او را بـه گورسـتان        
زن مي ميرد ) لكاته(راوي پس از ازدواج جادويي با زن اثيري «در بوف كور هدايت، . فرستد مي

بخش اول بوف كور نقاش تبـديل بـه نويسـنده مـي شـود و در       در(و مرد تبديل به موجودي 
كه رمز انسـان نـوعي   ) به پيرمرد خنزر پنزري منفور مبدل مي گردد) هدايت(بخش دوم جوان 

شايد به سـبب روان شـناور   (هدايت صورت زشت مؤنث خود را ) 59: 1383شميسا ،( .»است
بنابراين، آن حالت مقـدس كـه در   . دهد در عاشقانه ها معمولاً نشان مي) يا شيزوفرني در روان

مـي نمايـد، در   » غـول شـعر  «سوفياي ابن عربي اتفاق مي افتد و مثلاً شاملو در آيدا تبـديل بـه   
هر دو  بخش بوف كور عنصـر مادينـه در يـك    . هدايت و سير نيمه عرفاني وي رخ نمي نمايد

) لم رؤيا يـا تخيـل فعـال   هدايت در عا(جدال و تعارض با كسي كه بايد تبديل به وجود متحد 
شود منجر به شكست مي شود و تأثير منفي خود را در زندگي راوي و در ناكامي هـاي بعـدي   

هدايت رمز شكست انسـان امـروزي در ازدواج بـا درون    «به تعبير شميسا . به تجربه مي نشاند
ه اين است كه در روز نحس سيزده ي نـوروز نويسـنده متوج ـ  )37: 1383شميسا ،(» خود است

ضروري ست بدانيم احمـد عزيـزي در مثنـوي    . انشقاق دو نيمه ي مهر گياه در خود مي گردد
، نيمه ي نيلوفري خود را درست ) مقابل اطناب رمان بوف كور(با ايجاز شاعرانه » نيمه ي زيبا«

متضاد با نيمه ي دروني هدايت، بسيار پيامبرانه، خوشبو، آرامبخش، زاينده و مست كننده مطرح 
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را براي دختر روي  نقش قلمدان، دختري با دست راست به پيرمرد قوزي »نيلوفر«رمز . كندمي 
نوشـته كـه   » كاتيا«هدايت در داستان . گل نيلوفر تعارف مي كند) هدايت بخش دوم بوف كور(

 : هيچوقت سراغ زني نمي رود مگر آن كه او خودش را به هدايت تسليم كند
چـون اگـر   . رف من بيايد و هرگز من به طرف زن نمي روممي دانيد، هميشه زن بايد به ط«

. »من جلو زن بروم اين طور حس مي كنم كه آن زن براي خاطر من خـودش را تسـليم نكـرده   
 )67: 1382هدايت ،(

از اطاله ي بحث بپرهيزيم و بيفزايم كه هدايت و جـود زن را در زنـدگي نفـي نكـرده، امـا      
دوست من ديدنش آسـان  : ان كه محمد علي بهمني گفت هم(چون زن يا بهتر بگوييم، انساني 

نبود، پنجره اش رو به خيابان نبود، طرح زميني بزنم دوست را، دوسـت مـن هـيچ جـز انسـان      
عده اي هم زنـي از خـانواده ي قرانلـو را زن ايـده ال     . را نديد به درون خود پناه مي برد) نبود

وي خود مي كشد هدايت از آن پس به قـول  هدايت دانسته اند كه چون مردي ديگر او را به س
عزيـزي امـا در درون شـعر، از همـزاد كودكيهـاي خـود       . مي كند» مشق رقص«خودش با زن 

البته نه نيلوفر كبود هدايت كه پيام . همان كه نيلوفر تعارفش مي كند... خواهد تا خم شود و  مي
ه عزيـزي در او مسـخ شـده    آور مرگ در بوف كور است بلكه همان نيمه ي زيبا و نيلوفري ك ـ

 : كه در بلوغ به وي زندگي مي بخشد) سايه ي هدايت(= همان نيمه ي ازلي كودكي 
 

 اي كه مي آيـــي پـــــر از نيلـوفران  
 

ــران   اي كــــه داري پـــــرسه ي  پيغمب
 

 اي كه عطـــر شب نوردان مي دهـي 
 

 بــــوي باغ گيلــه مــردان مـي دهـي    
 

 مسخ قشـنگ من تو را مي خواهم اي 
 

 من تو را مي جويم اي آن سـوي رنـگ   
 

 كاشفـــم شو، كـاشفم شو زير خـاك 
 

 نــاجيم باش از زمين اي دسـت  پـاك   
 

 خم شــو و اشــك عقيمـم را ببوس
 

 كــودكي هـاي يتيمــــم را  ببــــوس    
 

 نيمــه ي من نيمــه ي زيبـــاي مـن  
 

 نيمـــه ي از كـــودكي نــــازاي مـن   
 

 من زير گـــل هـاي نبــــوغ  نيمه ي 
 

 نيمـــه ي اشـــرافي مـن در  بلــــوغ   
 

 من ز زيبـــايي تـــرا خم كـــرده ام 
 

 نيمـــه ام را در زميــن گـم كـــرده ام    
 

 نيمــه ي مـــن لادني ســكرآورست 
 

 در بهــــــاري بــــرفراز خــاورست 
 

 )271: 1375عزيزي ،( 
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 نتيجه گيري 

اهيمي مشترك و جهاني هستند كه از گذشته هاي دور، از اجداد بشر، نسـل  كهن الگوها، مف
مهم ترين كهـن الگوهـا از   .به نسل منتقل شده اند و در ژرفاي ضمير ناخودآگاه جاي گرفته اند

سايه، پرسونا، خـود، آنيمـا و   : نظر روان پزشك شهير سوئيسي، كارل گوستاو يونگ، عبارتند از
راي رسيدن به مرزهاي خودآگاهي در نمادهاي گونـاگون جلـوه گـر    اين صور مثالي ب .آنيموس

آنيما از مهم ترين كهن الگوهاي يونـگ اسـت     .شده اند و در آثار هنرمندان نمود پيدا كرده اند
به نظر مي رسد آثـار ادبـي و هنـري، بسـتر بسـيار      . يك مرد اشاره دارد "روان زنانه ي"كه به 

ت و هنرمنـد بـراي ايجـاد يـك اثـر مانـدگار بيشـتر از        مناسبي براي تجلي آركـي تايـپ هاس ـ  
از آن جا كه جايگاه آنيما در ناخودآگاهست، مي تـوان تـأثير ايـن    .ناخودآگاهش الهام مي گيرد

كهن الگوي مهم را بر آثار ادبي يا هنري بسيار ارزشمند و ماندگار و بر ذهن و زبان خـالق اثـر   
ف ، خداوند در عالم تمثيـل بـه صـورت انسـان     حقيقت اين است كه از نظر عار .مشاهده كرد

ابن عربي در ترجمان الاشوق ، اگر چه در صورت ظاهر مقـام والاي نظـام را   .متجلي مي شود 
 .مي ستايد، اما در باطن ، نظام ، مجلاي اسماء حسني و ظرف معرفت ذاتي او تلقـي مـي شـود   

هدايت در مواجهه بـا  .ز مشاهده كردهمين ديدار ابن عربي با نظام را مي توان در آثار معاصر ني
زن تنها به همان اسطوره آدم و حوا و شكست آدم پس از خروج از بهشت را كه بـه چشـم او،   

» ميل به وحدت به نفس خـويش «حوا در دوستي با مار و طاووس و جدايي از آدم با فروختن 
توان در آثار سهراب را مي همين تجربه . و وسوسه كردن او منجر شد تا پايان عمر مي انديشد

 . نيز به نيكي مشاهده كرد) و شاعران و نويسندگان معاصر ديگر (سپهري و شاملو
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 منابع و مآخذ

 ، تهران چاپ اول ، ،محمد خواجوي :ترجمه ،فتوحات مكيه، 1388ابن عربي ، محيي الدين :
 .مولي

 اصـغر   :ويـرايش حكايت شعر، ترجمه مهرانگيز اوحدي، با مقدمـه و   1375 ،سكلتن، رابينا
 .دادبه، تهران، نشر ميترا

 شرح )جهان در پناه يازده(اسم اعظم  ،شرح الاسري الي مقام الاسري.  1383اقري ،علي ، ب ،
 .پازينه: تهران  ،علي باقري :و توضيح

 سخن :در سايه آفتاب، چاپ اول، تهران 1380 ،پورنامداريان، تقي.  
  ،علمــي و : تهران ،هـاي رمــزي در ادب فارســي رمــز و داســتان  ، 1383پورنامـداريان، تقــي

 .فرهنگي
 دانشـگاه آزاد  :فسـا  ،پايان نامه كارشناسـي ارشـد    ،آنيما در شعر شاملو ،1385، جمزاد ،الهام

  .اسلامي واحد فسا
 جـلال سـتاري،    :بيات، ترجمـه رمز و مثل در روانكاوي و اد  1366ديگران، رنست وجونز، ا

 .توس :تهران
 محيي الدين عربي چهره برجسته عرفان اسلامي ، چاپ چهارم  1375 ،جهانگيري ، محسن ،

 .، انتشارات دانشگاه تهران 
   تهـران   ،چـاپ اول   ،جلال ستاري  :ترجمه ،رمزهاي زنده جان   1376دوبوكور ، مونيك :

 .مركز
  امير كبير:چاپ چهارم، تهران) جلد اول و دوم(نقد ادبي،  1369زرين كوب، عبدالحسين. 
 ، طهوري: تهران  ،چاپ اول  ،هشت كتاب ،1359  ،سهرابسپهري. 
  ،تهران ،شاهي نياز يعقوب :گرد آورنده .شعرها ،دفتر يكم ،مجموعه آثار ،1380شاملو، احمد: 

 .زمانه نگاه
 دستان :قد ادبي، تهران، ن 1380 ،سينشايگان فر، ح. 
 ،صداي معاصر:تهران ،چاپ هشتم ،نگاهي به سپهري ، 1383شميسا، سيروس. 
 فردوسي:  تهران   ،چاپ اول  ، داستان يك روح .1383 ــــــــــــــــ.  
 فردوسي :، نقد ادبي، تهران 1378ـــــــــــــــــ. 
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  بررسي تطبيقي سـيماي زن در عرفـان مولانـا و ابـن      1391عرب ، عباس ، صحرايي فاطمه
وم انسـاني دانشـگاه   دانشكده ادبيات و عل)پژوهشي  _علمي (تطبيقي  عربي ، نشريه ادبيات

 . 6شهيد باهنر كرمان ، سال سوم ، شماره 
 ،بين المللي الهدي:تهران،چاپ سوم، كفش هاي مكاشفه، 1375عزيزي، احمد. 
 ،تهـران  ،چاپ اول ،تفسير حجم سـبز سـهراب سـپهري    ، 1377عظيم، محمودزاده شيرازي :

 .نداي فرهنگ
 ،ايران جام: تهران ،چاپ اول  ،مسيح مادر ، 1383فرخ زاد، پوران 
 ،چـاپ اول، انشاء االله رحمتي :ترجمه ،تخيل خلاق در عرفان ابن عربي  1384كرُبن، هانري، 

  .جامي: تهران 
 ،ــورين ــرد   گ ــه  1370ويلف ــي، ترجم ــد ادب ــاي نق ــاي رويكرده ــواه،  :، راهنم ــراميهن خ زه

  .اطلاعات:تهران
 ، نيل: تهران .روي ديگر سكه هدايت.  1382هدايت ،صادق.  
 چـاپ دوم  . ابوطالب صارمي  :ترجمه. انسان و سمبلهايش . 1359ارل گوستاو  يونگ ، ك .

  .اميركبير : تهران 
 مشهد . چاپ اول . پروين فرامرزي  :ترجمه. چهار صور مثالي . 1368  ــــــــــــــــــ

 .قدس رضوي: 
 جامي:تهران  لطيف صدقياني، :ي، ترجمهروح و زندگ  1379ـــــــــــــــــــ. 
 دانشگاه :تصحيح مجتبي مينوي، مهدي محقق، چاپ سوم، تهران) 1368(اصر خسرو، ديوان ن

 .تهران
  نظري اجمالي بـه سـير و سـلوك و آراء ابـن عربـي ، چـاپ اول ،        1375مددپور ، محمد ،

 مركز مطالعات شرقي :تهران
  كلسون، ني. ا. رينولد :مثنوي معنوي، به تصحيح )1362(مولوي، جلال الدين محمدبن محمد

 .تهران، انتشارات امير كبير
 Shaw, Harry (1976) Concise Dictionary of Literary Terms, McGraw-Hill 

Paperbacks. 
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	( ناصرخسرو، 1368: 134(

	یکی از شاعران معاصر انگلیسی در این باره می نویسد: «هر بار به شاعری الهام میشود، کم و بیش این گونه احساس می کند: گویی واژه ها توسط یک واسطه خارجی به ذهن او القا می گردد. او تمامی واژه ها را نمی فهمد، اما به گونه ای مبهم نیروی واژهها را در می یابد و ب...
	(عزیزی، 1375  :137 -141)

	هانری کُربن مفسر غربی حکمت معنوی ایران (تولد 1903 فرانسه) و نویسنده ی «تخیل خلاق در عرفان ابن عربی» در مقدمه ی «ترجمان الاشواق» ابن عربی، بحثی تحت عنوان همدمی عاشقانه (سوفیا شناسی) از پیوستن یک خیال به عینیت واقع، در شخص ابن عربی، و در مسیر سلوک عملی ...
	((.... شگفتا باغی در میان آتش، دلم پذیرای هر صورت شد، چراگاه آهوان و دیر راهبان / خانه ی  بت ها و کعبه ی طواف کنندگان، الواح تورات و اوراق قرآن/ من بر آیین محبت ام، به هر کجا که خیل آن رو کند، آری محبت دین من است و ایمان من)). (کربن ،1384 :219-220)
	ادامه ی ماجرا این که در یک شب در اثر قدم زدن شاعر (ابن عربی) ابیاتی به او الهام میشود، ناگهان حضوری که تا آن موقع نامرئی بود، برای او آشکار می گردد و از طریق این حکایت در آن حضور، زنی واقعی را که با هاله ای آسمانی پوشیده گردیده تشخیص داده میشود. آن ...
	(عزیزی ،1375 :100)

	در مثنوی 68 بیتی «زن موعود» عزیزی با تکرار 37 بارنام «زن» و 3 بار نام «مادر» و 2 بار نام «دختر» و 2 بار نام «خواهر» علاوه بر این ها با زبان سمبلیک، «حور»، لادن و مانند این ها در مثنوی های بعد، ضمن همدلی عاشقانه در سطح واژه، «مادر گم گشته ی هستی» را در...
	(همان :236)

	عزیزی در همدمی عاشقانه  با نیمه ی تأنیث خود او را فرمانروای دل خوانده عاجزانه فراخوان وی است:
	(همان :237)

	«دختر زیبای هوش» عزیزی همان خواهر تکامل خوشرنگ سهراب و همان پری فائز دشستانی، همین زن شبانه ی موعود (چنانکه در «زن موعود» عزیزی دیدیم) می باشد:
	حرف بزن، ای زن شبانه ی موعود  /زیر همین شاخه های عاطفی باد /تو کودکی ام را به دست من بسپار/در وسط این همیشه های سیاه/حرف بزن خواهر تکامل خوشرنگ/خون مرا پر کن از ملایمت هوش/نبض مرا روی زبری نفس عشق/فاش کن/روی زمین های محض / راه برو تا صفای باغ اساطیر/د...
	«ملاقات با این خواهر حوا، حوری تکلم بدوی، پس از عبور از اضمحلال خودآگاه و تماس هنرمندانه با عالم رؤیا و الهام به شاعر یا عارف سالک دست می دهد».(شمیسا ،1362: 254) «این خواهر اسرار که گاهی منفی و آزاردهنده است»(یونگ ،1359 :65) و گاهی ارام بخش و الهام ده...
	صدا کن مرا /صدای تو خوب است/صدای تو سبزینه ی آن گیاه/عجیبی ست/که در انتهای صمیمیت حزن می روید (سپهری ،1359 :126)
	همان که بی او تنهایی سهراب خیلی بزرگ می شود، بنابراین از او می خواهد، هر چه زودتر به او بپیوندد تا پیش از فوت زمان، چیزها را زودتر بفهمد:
	بیا تا برایت بگویم / چه اندازه تنهایی من بزرگ است / و تنهایی من شبیخون حجم ترا پیش بینی نمی کرد / و خاصیت عشق این است / بیا زندگی را بدزدیم و آن وقت / میان دو دیدار قسمت کنیم/ بیا زودتر چیزها را ببینیم/ ببین، عقربک های فواره، در صفحه ی ساحت حوض/ زمان ...
	این صدای گرم همان شیخه ی حجاز، خواهر سالمند دانشمند ظاهر بن رستم ابن ابی رجاء اصفهانی ست که در مکه و بلد امین (598 هجری، 1201 میلادی) به شکل واقعی بر شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی ظاهر شد. همو که به واسطه ی اعراف معارف و آگاهی از دقایق عشق ، سیمای فرشت...
	چندان که / چون نظر از وی بازگرفتم /در پیرامون من، همه چیزی به هیأت او درآمده بود/ آن گاه دانستم که / مرا دیگر/از او گریز نیست ... (فرخ زاد ،1383  :106)
	همان که عزیزی در خلسه های روحانی خود عنوان «مادر آهوان» به امام هشتم (نمونه ی انسان کامل = کسی که اشتی روحانی با جسمانیت یعنی اتحاد محبت روحانی و محبت طبیعی را در یک تجربه ی  عرفانی به بار آورده) می دهد.
	(عزیزی،1375  :427)

	همان گونه که شاملو فراوان از نماد «دست» (نمود پیوند قدرت) استفاده می کند در مثنوی «گل گیسو» عزیزی واژه دست را برای زن باستانی خود به کار می برد:
	غنچه باغ تکامل را ببین / دختر آسوری گل را ببین، ای که چشمت زادگاه میش هاست/ دست تو زیباترین تشویشهاست/ عشق من دیشب به روی عرش آب / دیدم آواز بهاری را به خواب / پس به چشمان تو نیلوفر شدم/ با تو در یک رود همبستر شدم. (شاملو ،1380 :471)
	تبلور زمینی این حوری مؤنث «مسیح مادر» در عاشقانه های «احمدشاملو» وقتی که به دفترهای «آیدا در آینه» و «آیدا، درخت، خنجره و خاطره» رجوع کنیم از زبان پوران فرخ زاد « به ما می گوید که هبوط ناگهانی آیدا بر جزیره ی زمستان زده ی هستی احمد شاملو، اگر واقع نمی...
	قابل ذکر است «وصال روح نگهبان مؤنث در واقعیت زندگی ممکن است گاهی در خمیارههای انتظار مکرر حاصل شود»(دوبوکور ،1377 :168) به نظر می رسد شاملو با یافتن آیدا، به نوعی ارتباط با ناخودآگاه یا روان خود نائل آمده است که بتواند به طور ارادی و فراتر از مرزهای ...
	در فراسوی مرزهای تن ات / تو را دوست دارم/ آیینه و شب پره های مشتاق را / به من بده/ روشن و شراب را/ .... در فراسوی مرزهای تن ات ،تو را دوست دارم /در آن دور دست بعید که / رسالت اندام ها پایان می پذیرد /و شعله و شور تپش ها/ و خواهش ها / به تمامی فرو می ن...
	کشف شهود شاملو، درست در همین همبودی آنیمای درون و آیدای بیرون و دور از عادت حاصل می شود.« جایی که زن و مرد در دانه ی ریواس گونه در خود پنهان شده بودند، از هم برآمده، سرچشمه گویای شعر و شهود گشته اند».(جم زاد ،1385 :159)  گفتنی است، رجوع به فرشته موروث...
	اشاره به زندگی نباتی هدایت هم خالی از فایده نیست، هدایت در روح خویش، حالت تجزیه شوندگی نیمه ی پنهان او به فرشته، لکاته، نیلوفر کبود، فرشته ی ترکمن  [= چشم موربی های آسیای میانه و تداعی نگاه مینیاتوری و چشم بادامی، چشم میشی در سروده های آغاز  این مقاله...
	«می دانید، همیشه زن باید به طرف من بیاید و هرگز من به طرف زن نمی روم. چون اگر من جلو زن بروم این طور حس می کنم که آن زن برای خاطر من خودش را تسلیم نکرده». (هدایت ،1382 :67)
	از اطاله ی بحث بپرهیزیم و بیفزایم که هدایت و جود زن را در زندگی نفی نکرده، اما چون زن یا بهتر بگوییم، انسانی (همان که محمد علی بهمنی گفت : دوست من دیدنش آسان نبود، پنجره اش رو به خیابان نبود، طرح زمینی بزنم دوست را، دوست من هیچ جز انسان نبود) را ندید ...
	(عزیزی ،1375 :271)
	نتیجه گیری

	کهن الگوها، مفاهیمی مشترک و جهانی هستند که از گذشته های دور، از اجداد بشر، نسل به نسل منتقل شده اند و در ژرفای ضمیر ناخودآگاه جای گرفته اند.مهم ترین کهن الگوها از نظر روان پزشک شهیر سوئیسی، کارل گوستاو یونگ، عبارتند از: سایه، پرسونا، خود، آنیما و آنیم...
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